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 نگاهی به
  پرسه درديار غربت

  الف پايا: نويسنده 
  عصرجديد، سوئد: ناشر 

   سوئد 1371بهار " چاپ اول
  

، به علت سلمان رشدی ۀازآنجائيکه انتشار کتاب مقارن با فتوای آيت االله خمينی در بار. کتاب،  پرويز اوصياء است ۀنويسند
سربازان گمنام  گزندل شده بود، به شرط احتياط ومصون ماندن ازقت کتاب آيه های شيطانی تکفير و محکوم بهنشرنوشتن و
چاپ و درآلمان  1368سال  که در  -پايا . ا –با همين نام » زندان توحيدی «قبلی اش اثرمانند اين کتاب را نيز ،امام زمان
  .، منتشر کردده بودتوزيع ش

     .گذرانده بود وانگليس  فرانسهری معتبتحصيلاتش را دردانشگاه ها که برجستهحقوقدانان پرويز اوصياء از
علاقۀ هميشگی با زبان و با مهرفرزانه خانم . و به نژاد بوددرخانه خانم تآييدی اوايل ورودم به لندن  در يشانآشنائی من با ا
حسين غلامقبلا از. معرفی شديمبهمديگر و! ماههميبينی چقدر شيک را جنتلمن وآقای دکتر پرويزاوصياء : گفت خاص خود

بعد از رهائی از زندان ساواک، مدتی او را درويلالی شمالی مهمان کرده : ميگفت.  ۀ رفتارهای انسانی اوشنيده بودمدربار
چيزهايی گفته بودکه کم و بيش خلقيات نيک اوصياء را روشن  ازنشرنامه ها وگزارش درالفبا، بعدها نيز درپاريس. بود

: با لبخندی مهربان پرسيدوبه صورتم  دقيق شد وقتی سکوت مرا ديدمعرفی به هم،  آن لحظۀ دربااين سابقۀ ذهنی . ميکرد
 .دوستی ما شروع شد :گفت.   برزبانم جاری شد  ميدانستمچيزی از من شنيده ای؟  و من بدون مقدمه هرآنچه درباره او 

   ! از مدتها پيش شروع شده بود: گفتم
  

وقتی خواندم از تحليل های روانکاوانه او درباره زندان و  را !")آزادیقصر دربهار(" »زندان توحيدی«اولين کتابش 
 که يک بل ،نه تنها يک حقوقدان برجسته اين مرد فروتن فهميدم که .پی بردم اطلاعاتشزندانی  وزندانبانٍ، به وسعت 

زندگی  مقولاتبينش يزگاه تندر پس آن قيافۀ آرام و طبع حساس،  که يستتوانپر تحليلگر مسائل اجتماعی وآگاه  یکاوروان
   .نظرداردرا زير

  
  :از سه بخش اصلی » دردکينه«و »  سرآغاز«فهرست کتاب نشان ميدهد که بعد از

  چيرگی و فرهنگ«
  عشق و ستيز

  .شده استتشکيل » ای باز دايره
 اهمخوانی وياننظرات نويسنده   تشريح ميباشد  و چنانچه دردراين بررسی چکيده ای ازاين سه فصل اصلی مورد نظر

اسی که ازصحنه ای عکس ميگيرد، فرق دارد عک.  ، تفاوت نگاهها و برداشتهاستقطع، بطوردوتناقضی مشاهده ش
های برداشت و  سليقه ها ،هنریآثار بررسینقد وگهگاهی درکم نبوده که، . باشددقيق تماشاگرهمان عکس، هراندازه که با

  .داده است توضيح گسترده تررا مفاهيم و تميز  درک  کهگشوده  افق های تازه و روشنی ،منقد
: برگيرندۀ اجزا وسلول های متشکلۀ کليت، دراما در .نه قصه است نه رمان و نه يک اثر پژوهشی» پرسه در ديارغربت«

رگه های يک  ميتوان ،با اشاره و نشانه ها که کم هم نيست. شده درهم تنيده  دقتبه  که ست یپژوهشاثرقصه و رمان و 
به و .به دست آورد را يکدستبا مفاهيم فلسفی،  گاهی پاکيزه وی زبان پرمحتوا،  با سياسی  – فرهنگی  –مان اجتماعی ر

    .، دسترسی پيدا کرددهورق ز را که فصل ديگری در تاريخ ايران 1357دگرگونی سال های  پيامدمجموعه ای از
  

. روايت کرده زمانه را اوضاع بخشی از ،  با دلی پردرد "ن خودم"گفتگوئی ست که نويسنده  درخلوت خود، با  : اين اثر
تا  مردمی که . دهش ريادآو رامردم  ديرينۀ فکری  های اسارتبازتاب  و  و فضای خشونت مسلط سياه انديشیقصۀ 

 .ده اندافتاارتجاع به بند  به غل و زنجير، چنگال حکومت مذهبی درديروزدراسارت استبداد آمرانۀ  تجدد بودند، امروزه 
 کوروش و فردوسی را زرتشت و يکی. نددری ميزنوزدرکشف هويت به هر هوبيگانه  بامدنيت خود ی کهکهنسالجامعۀ 

  . شاخص هويت ملی ميداند و آن ديگری اسلام شيعی و امام علی را
بنيادفکری سته بود، آن چنانچه باي وتحولات جهان متمدن، با تمام مظاهر مترقيانه ش جنبش مشروطه خواهی که! شگفتا
 را سنت ها  ر دشمنی با نوخواهی، علاقه به حفظساز فکربدوی،  .چشيدندمردم مزۀ مطبوعش را یقتو .راتغيير نداد جامعه

ازبارگاه امام های ملی برداشت که آقای خمينی تغفل، زمانی پرده ازديرينهی و باورهای بقدرت مبانی مذه . بخشيد استحکام
 .کردند اش پرآوازه و  زبانها انداختندرا بر سر ايشانبلندگوها وتبليغات جهانی به ناگهان نام .   داد سر شريعتاعلی فرياد وا

گزين نظام سلطنتی پهلوی نوع شيعی جاي ازسلطنت فقهای اسلام . دبه زير کشي را مردم، رژِيم سلطنتی تظاهرات گستردۀ
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روی ف جمهوری اسلامی که آبشخور فکری ونظری اش، که با تمام فشارهايش، رو به جهان متمدن داشت؛ خلا ،شد
ه با ابزار تجدد آشنا شدار زمردم کوچه بازمانی که   ،هم درست آن! متمرکزشده اسلام فرهنگ عرب بدوی دوران صدر

. سويهاما، يک. های نوانديش، پيش ميرفتاقبال عمومی درشرف گسترش بود و پذيرشش در جامعه با استقبال نسل . ندبود
هرگز . بودو بی توجهی به مخالفان چشمگير ،و فرامين ن و آبادی کشور با تصويباصلاحات و عمرا. پيش ميرفت سويهيک

که   تجددیآئين فرد وحقوق فردی، در. رسيدگی شود. شودمخالفی شکافته  طنت، درد دلساله سل 57نشد درآن دوران 
 . اعراب نداشتزمحلی ا ،امحدود و بی قانون استبدادريم نحولی در مجاز، و محترم بود ه بودازغرب وارد کشورشد

بی انصافی  اما .ناميده ميشود" امت"همان بود که امروزه  ،"ملت" .نگرفتتوجه دولتمردی قرار مورد،هرگز "فرد"نظر
  .که  دربالا اشاره رفت؛ ناديده گرفته شودرژيم  دو تفاوتهای بنيادی هرست  که 

با  چپ و راست .ردم پيام های شديد و اعتراض آميز پيرمرد را ازبارگاه نجف شنيدندکه مدرآن موقعيت استثنائی بود، 
متوجه اين مرد روحانی شدند که پانزده حرف ميزد،  سنتی خلاف ملايان ومترقيانه  ظاهری که با شنيدن سخنان فريبندۀ او

سياسی کشور و   -آلوده اجتماعی  انه وضمغر فضای موج انزجاراز رژِيم  پادشاهی و.  سال پيش از کشور تبعيد شده بود
  .تخخارجی ها ، تسهيلات لازم را برای تغيير رژيم آماده سا سرو صداهای  تبليغاتی

همان هفتۀ اول درپشت بام . اما ديگر دير شده بود. کينه توز پی برد پيرو طولی نکشيد که مردم به نيرنگ اين روحانی
، ده بودندهرگز ندي. مردم به خود آمدند  کردند، د تن ازمقامات ارتشی را تيربارانشبانه، چنکه درتاريکی وقتيمدرسه رفاه، 

. ازمنظرعام، مسجد و مدرسه  مکان مقدسی ست  .مدرسه، به حکم شريعت ميتوان کسی را تيرباران کرديده بودند که درنشن
آن . سينه به سينه به ارث رسيده بود ش  احترام ، کهبا همان قداست ،مکتب ها بود در مساجد  کشورقديم ترين مدرسه های 

، خشونت مذهبی و ابعاد خونين و فاجعه آميز آينده، را درپشت بام  هولناک درآن شب ی اسلامیحرکت بيسابقۀ حکومت نوپا
درحيرت فرو  راهمگان  و درسراسر وطن  پيچيد استبداد مذهبی عريان جنايت و خفقانفرياد  . مدرسۀ رفاه به صدا درآورد

  . دبر
  

 که يادآورميشودبا تلنگری . ميکند القابه ذهن خواننده  را "يبديار غر "، دردغريبی دربه عمد با انتخاب اسم کتاب،نويسنده 
فرهنگ بيگانه و غريب، با  . نقل مکان داده است  "غريبپرسه زدن درديار"ی، جامعه را به بدو بامعارف اسلامی رژيم

به  بختی را سياه ه هایوازدراين بار تمام عيار، با استفاده از باورهای ايمانی مردم، . ندحاملان خودی، که حاکمان نوپا هست
 سنن بيگانۀتعريفی تازه، با زنده کردن احکام فراموش شده در کهنامانوس بلنه غريب  و هايی که با پيام . ندروی مردم گشود

ت درآستانۀ تحولا ،دهشتناک  خود خواسته يا تحميلی اتتغييرچنين . داميدرا به صدراسلام رجعت جامعه  ،وران گذشتهد
کردۀ مرسوم   پرده از تبليغات باد  .زدودما  فرهنگی - نازل انديشۀ اجتماعی ازسطح لعاب  رنگ و، بنيادی و ملموس

پيش زبگيرند، هنوبه دست  خود نيست، بلکه، فکر اينکه مقدرات خود را" هنرنزد ايرانيان"که نه تنها  دادصلا .  داشتبر
يعنی مادران  ،"زن."  نسانی خود آشنا نيستمستقل، به ذات ا  ی"فرد"، به عنوان "انسان"هنوز  ! اين مردم جايی ندارد

آورده، بنياد امن پرعطوفت خود تربيت کرده، باری که جهانی را در د" زن" - به کمال نرسيده دراين جامعه هنوزجهان 
 .دارد به قيمنياز  .تمحجور، يعنی سفيه وکم عقل اس "زن" ،دايرۀ هستیدراين   .نيمه انسان است -  .را پی ريخته  بشری

کل امت اسلامی راشامل  قيموميت اما اين. لايتغير ستحکم ازلی  .شده محکومزيستن  وار به قيم  زن، درچنين سيستم فکری
    .شده است

  . اشته استبا مخاطبين ش درميان گذ" پرسه در ديار غريب "اين دردها را نويسنده، 
واقعيت های تلخ را به شريان . پيش چشم های مخاطبين ش ميگشايد را" قيموميت زيستن"درحاصل اين  با اندوه، اوصياء،

تاريکترين دوران  در درگشت و گذاری   ،رنج ميبرد هايش درد  و غم روايت گسترۀ که ازدرحالي ؛ ها تزريق ميکند
  :با شنيدن فريادهايی که خشونتبار وطن، 

  :ورستانی پرضجه ميرسد  به گ. ميگذرد. مکث ميکند  » ميشدند" حلال"تنگ  کدرآن اتاق دختران ديروز و فردا«
های آهنی گورستانی  ام طرحی مغشوش از خطوط مشبک نرده  از کنار ديوار خرابه ای که نشسته. گورستانی برسرراهم«

...     .ای ميان کوههايش خواند و نه چاله ای ميان تپه ها ميتوان دره پرت که نهجايی دورافتاده و. په ای می بينمرا در پائين ت
. صدايی که ازنهايت خفقان ميآيد. نيمه های راه نوحه ای خفيف به گوشم ميرسد. گورها ميکشانم پاها را ميان...   ...  

  :ين  داردگوشم طن در اما صدا. چيزی نميبينم. می ايستم و به اطرافم مينگرم. زنجموره ای دلمه بسته  درگلو
  ...  بچه ام ! بچه ام

  . بچه ام ديشب درآن اتاقک تنگ حلال شده بود
...      ...دختری که ميشناختم و هنوز ميشناسم.  دختری. دخترم. سپيده دم شاهد پايان خونريزی تو بود. واين بامداد بار ديگر

خيره ميشوم    تا . صدا از شعلۀ لرزان است. وچک ميبينمسوسويی از شعله ای ک. خاکی راه،انتهای يک باريکۀدريک سوی 
نزديک ميشوم صداها . ان يقه هاطرحی از چادری سياه، طرحی از سری برهنه مي. تصويری ثابت ازميان لرزش نگاه بيابم

لمون ی روشن بکنيم که دعفقط ميخاسيم شم!به هيچکس نميگيم! نه آقا! نه آقا: "يدومردی وحشت زده ميگو. قطع ميشود
: انداخت که نصف شبی منو راه. ميگه تا بچه اش رو نبينه، نميتونه بخابه. زنم الان هفت شبانه روزه که نخابيده.  روشن بشه

بيابون ولش کنی و احوالی ازش نپرسی؟ اومديم فقط يه  طپسرته، يچته؛  مگه بچتو نميخاسی؟ حالا چطور ميتونی وس! مرد



 3

بذارين يه کم ديگه بنشينيم پيش ازاينکه هوا روشن بشه و ...  االله آقا، به هيچکس نميگيم و! شمع روشن بکنيم، يه شمع، آقا
     .بچه ام بچه ام.  ...  تاب ميخوردزنی نشسته مثل آونگ ...    يه کم ديگه!  يه کمی ديگه آقا.  بقيه مآمورا بيان ميريم
قبرستون ديگه ! تازه، مآمورا چکاردارن. اومدم فاتحه بخونم .د ميشدمرداشتم . باشه من مآمور نيسم  گفتم آقا سرتون سلامت

  :مرد اطمينان يافت وادامه داد. نشستم و فاتحه ای خواندم...   قدغن نيس 
درو  به  حق نداريم گريه کنيم. چرا آقا، قدغنه، به ما گفتن که حق نداريم بياييم سرقبربچه مون، حق نداريم ختم بگيريم

اون شبی که جوالش را آوردن و انداختن در خونه تاصبح من جلوی دهن اين زنو گرفتم که .  ...  يمهمسايه بگيم، حق ندار
هيژده سال هم ...  قبر هيچ سگ و کافری رو  هم وا نميکنن اما بچه مون، آقا .  نبش قبر حرومه، آقا حرومه. شيون نکنه

و  شافتاد تو شلوغيا يه روز گرفتن...  و ميگيره  دلمون خوش بود  که امسال ديپلمش ر. داش درس ميخوند  ... نداش
  24 -21ص   ». ...  گفتن ما خودمون چال ميکنيم. رفتيم نعشش رو بگيريم ندادن...   اعدامش کردن

ازه را رومادر جنپد. رسيد داده است" ايره آدمکشاند"در تيره بخت گرفته و حسابداری گلوله را از پدر وما 17پول  :ميگويد
با نبش قبر جنازه را  قبرستان مکتبی ها دفن شده،  به جرم اينکه در ولی برادران اموراموات. .نی دفن ميکننددرقبرستا

پرده ميشود، خاک سگورهای دستجمعی به لعنت آباد دردر سرانجام، جنازه جگرگوشه.  برده انددرآورده درخانه پدرومادر 
  !بی حرمتی ها حقارت و ل چهيتحماما با

  
از وسعت فاجعه برخود  خوانندهکه  گشوده ميشود ديگری  ، صحنۀاست که ازاعدام های دستجمعیوگذاردرهمين گشت 

  .  ميلرزد
  !اعدام! اعدام! اعدام...  حکم شريعت صادر شده 

شانه . نان  صف را به پيش ميرانندبانگه. برف ميبارد  . صف بی توقف، ازبرابر ميزحاکم به سوی دربيرون ميرود...   « 
خطی ازخون درجاهای درهم پاها درچاله های برف . برخی لخت است، شلوار برخی کرباس، پاهای برخی برهنههای 
فرمانی ار سرنگهبان .     ...  ...  ...     در انتهای حياط ديواری سفيد، به انتظار دستۀ مرگ، سينه صاف کرده است . ميماند

  . زندانيان را پای ديوار رديف ميکند
  !"دستها بالای سر! ارپشت به ديو"

فرمانی را، ورد گونه و  فرمانده دسته به زندانيان مينگرد، به نگهبانان مينگرد، از نظم دوصف راضی ميشود و... ...  
  .پيوسته، فرياد ميکشد  هجادويی، در دو واژ

   شعله و دود 
لاغ، وحشتزده از ک چند. باز ميشودانان خط نگهب. خط زندانيان تا ميشود . لوله ها بيرون ميجهد، خون ازسينه هازآتش ا

. کلاغان و نالۀ قربانيان درهم ميآميزد تصدای وحش. وشه و کنار پر ميزنند وچند پيکره بالای ديوار، پای ديوار، پرپرگ
دونگهبان کلت های خود را درميآورند وهريک اريک انهای صف فروريخته تيرهای خلاص را در جمجمه های اجساد فرو 

  ... گخون و مر دوپيکر خميده، ميان رشتۀ. ميرسند ميانه صف به هم. الی ميکنندافتاده خ
  :سرنگهبان ميگويد...  

  !"کنين اين آشغالا رو جمع"
دونفر به دونفر دست و پای جسدی را ميگيرند و  مثل کيسه های سنگين زباله،  . نگهبانان به طرف جسدهای خونالود ميروند

  :رياد ميزندسرنگهبان به طرف راننده ف...  ند انه مياندازخه وزن، رو به بالا و ميان باربا تابی  برای شتاب دادن ب
  96 -  4ص » .تلفن کردم، حاضره. لعنت آباد، چالۀ دسته جمعی"
  

 سخنان که يهوديان را زنده زنده ميسوزاندند،وقتی  ،هانازيکوره های آدمسوزی  درباره جنايت های هيتلروزمانی، 
بيشتر  روشن نبود، چنداندرآن دوران ابعاد فاجعه برای همنسلان من   .سرزبانها بودوحشيگری، بر  وسعتزباورنکردنی ا

، و نقل و قول های چند فيلم هولناکمشاهدۀ  ،خاطره ها و اسنادانتشار با بعدها  .به تبليغات جنگی تعبير و تفسير ميشد
 وحشيگريهای هيتلر .گسترده ترشدابعاد فاجعه و هم را ازاذهان زدودبشری، آثار توتاريخ  در بازماندگان آن جنايت بيسابقه 
آقای  ظهوربا ه بود چون کابوسی براذهان سايه انداخت کههيتلری  قابل تصور غيرجنايت آن . نفرت جهانی را برانگيخت

 ذاتپنهان و آشکارش، نين تباهی خوبا تمام " قدرت"نيروی ويرانگر   واقعيت پيدا کرددرايران، با آغاز سلطنت فقها خمينی 
  .را به نمايش گذاشت خود نهفتۀ

  
که بی حرمتی به انسانيت را عريان کرده،  هاي، حادثه ها را که پشت سرهم رخ ميدهد، و کينه توزها، نه، کلمه هاروايت 

به طور  خمينیزندانيان سياسی، به فرمان  که جنايت های مخفيانه رژيم اسلامی و فضای آن روزگاران سياه. شرح ميدهد
خاک پنهان زير ی گستردۀ کشور، لعنت آبادهادرجمعی درگورهای دست ند، و جنازه هاشدبدون محاکمه، قتل عام  دسته جمعی
انه پيرمردی پا به گور درکسوت روحانی با ددمنشخواننده گيج و مبهوت از قساوت قلب و خوی . روايت ميکند  کردند را

به عدالت و  هو ايمان داشت ماندهتا مرز انکاربه هرچه تا به امروز وفادار  رت ميشودنشانی از پيامبر اسلام، دچار حي
برای  در ايران، منظوری؟ آيا ظهورهيتلری ازتبار اسلام، و  هدف  با چه  اين همه خونخواهی برای چه؟ ! الهی رستاخيز

  :بوده  نظر  مورد گشودن جبهه های تازه در مناطق اسلامی
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حملۀ عراق به فارس،  حضور نظامی آمريکا در خليج ان و عراق، ظهور طالبان درافغانستان خونين، اير هشت سالۀ جنگ
پيش ، برنامه و تدارکات ازکشتارهای روزافزون تباهی و عراق و افغان بادرت فروپاشی صدام وجنگ های ويرانگرکوي

  ی ملت هاتعيين شده با اهداف مشخص بوده که 
  !به گير افتادند فريب های در دام اين دنبال آزادی و دموکراسبه  منطقه،غافل خوابرفته و

  
گذرگاه  پس از عبور از چنگ انداخته،برجانش   مصيبت های زمانهو بحران دردها که برهستی او چيره شده،نويسنده، در

به  .ظاهرميشود روجا. روجا شکل ميگيرد. را ميبيند" روجا"تارهای ذهن ش، سايۀ  به ناگهان از پشت گرد وغباراعدام، 
معشوقی  گفتگو ميکند؟ اين روجا کيست که اوصياء با او .مينشيند دلودرد به  روجابا . روجا را ميآفريند. جان ميدهد روجا

حضور  »پرسه درديار غريب«در سراسر  روجا. انده ای ازخاطره های دوران جوانی، يادمئی خيالی يا چهره ای از زيبا
  ... تا اينکه   .در ذهن خواننده جا ميگيرد شزنانه ا قوی و عواطف هوش با . دارد

آن چنان نزديک که نميتوانستم برجستگی پستانهايش را . واقعيت را قلب ميکردزتپشم تا تن او فاصله ای بود که ا...  «
  99ص » .وآن چنان دور که مرا به ستاره ای درکهکشان می برد درحيطۀ نگاه بياورم

نقبی ميزند به زيبائی   ، دراوج غم و اندوه،يتخلاقبا . ه درگشودن افق های تازه استپيوست، نويسندهوسيال ذهن کنجکاو
اميد را . ديادآورشوپايداری رود هميشه جاری  زندگی را باهمه گردابهای هولناکش .  ديوبگاستمرار حيات ازتا   های هستی

عاشقانه  قصۀ از پژمرده شدۀ او،زيبائی های  جا  ور ، بادرامتزاج غم وشادی. عشق را بستايد. نگهدارد وشاداب زنده
 با را يادآور شود که زندگی هاتباهی . برباد ميشود "7لولۀ دودهانه آر پی جی " ...  دراثر شليک  ازد که بگويمردمی 
     .را مقدس ميشمارد ؛ جهلنيرنگ های قدرت غالبمردم،  نشکفتۀ  یآرزوها

گيسو، در . دستان، درهم بافته. متروک، تک برکندۀ  درختی نشسته است پشمينه پوش روجا، درآن گوشه، زير سرپناه خانۀ«
. تصوير برگردان. زيرپوشش سرنهفته، دانه های برف، درنخستين روشنايی بی رنک فلق، خال های روان برچهرۀ مات

  .های مخطط ازهاشور سفيد بارشه چهره ای سايه زده، چهر
نيم برخيز تا شب را سفيد  ک. رابنگريمبرخيز تا مردمان . ازدرون سحر به قلب شهر درآئيم.روجا برخيز تاتيرگی را بشکافيم 

.  د بودتازيانه درانتظارت خواه! خندی وبی پرواروجا  چه آسان مي.   ...  ...  دنده ات دلم را ميلرزانخروجا زنگ ...    
گريه را ثوابی است  هم، گريه، ککنيد، فرزندان آدريه گ.  "تگان موعود حکومت نمی خندندفرش.  خنده گناهی ست عظيم

عشق و خنده را بايد کورکرد و !"  عشق ار فساد ميخيزد و فساد ميانگيزد. "خندۀ تو رامشگر برگهای عشق است!" عظيم
د عزای عزيزان نزديک؛ عزای پهلوانان گر نه .عزا نسشت ۀبايد مدام، درسياه جام. چشمه های شادمانی را بايد گل گرفت

ای  ندهخجان را بيهوده، برسر ! بيهوده ميخندی روجا. ...  ...  عزای گلوی دريدۀ قرنهای فراموش شدۀ پيشين. گرفتۀ تاريخ
.  ، چه ميکنی؛ دلدار من؟  حکومت امر ميکند که ازکنار گريزنده ای چون من بگريزیکنار من همپای من! بيهوده ميبازی

  ... ... ...  . راه بسته است روجا
ازورای حائلی که دنيارا دگرگون کرده است، . لحظه ها را ميشمريم  .ساعت  بی عقربۀ ذهن خود ميخزيمدرجا و من رو

سرنوشت .   ...   دوش محکم ميکند چشمی برهدف دارد را بر 7. جی .پی. آر چشمی برنگهبانی داريم که لولۀ دو دهانۀ ای 
سرنوشت آسمان را نيز ما، در . شکل مرگ ميگيرد. درخودکامگی . های قدرت در دست. در کارخانه های اسلحه سازی

  ...  آيا خدا خواهد بود؟ خواهد ماند؟ . روی زمين، شکل ميدهيم
  !شليک

ازدهانۀ پيشين حفره ای بزرگ  دردهانۀ پنجره ای . شعله های آتش از دهانۀ پسين، و پس پشت شانۀ نگهبان، بيرون ميزند
.  دهمان آواری برسرپا. هايی چند مستانه گژ مژ ميشود ساختمان، با حفره...  ...    زميشود ازساختمان و ستونهای اطراف با
. تيمارستان بيرون آمدن چندتن گردآلود و خونگرفته از . نگهبانان پيش رفتن دزدانۀ  .  ...  ... صدا در گلوی ساختمان ميبرد

. های استخوان و جسدهای پاره تکه. ...  ی و دودوی نگاهبچه ای درآغوش زن"  ...  ...  کشتند"و " مردند"فريادهای 
. من ترا درخواب آفريده ام! آه روجا!  ...  ...  روجا، آرام بگير؛ روجا! آرام ...  ...   ...  آژير . آمبولانس. پيروزی 

خواب ما . شدهواقعيات ما است که خواب مينمايد، درابعاد مسخ . که خواب است  درزندگيی. درخوابی که زندگی است
  100 -119صص» .واقعيت روز است

پيش ميرود تا .  ثبت ميکند .ميشکافد خونين ش راحکومتی و آثار شوم و دنيای بدخيم قدرت ،کنجکاوقلم، به فرمان ذهن 
به درستی آگاه است که اوصياء . وجدان بشريت را، از ظلم و ستمی که براين مردم ساده انديش تحميل شده است بيدار کند

، سرنوشت مرگ و مير ساکنان  کارتل های نفتی و کارخانه داران اسلحه سازی.  دنيای سياست امروز را اقتصاد ميچرخاند
ست  سازماندهی جنگ های محلیبرای آزمايش آخرين سلاح های مدرن، ساده ترين امکان، . کرۀ خاکی را به دست دارند

ظاهرمستقل، با شرکتها و نهادهای با نام و بی نام ولی قانونی  مشارکت به شبکه های پيچيدۀ بين المللی  در که دولتمردانش
  : که مينويسد  بيجا نيست. دارند

سرنوشت آسمان را نيز . شکل مرگ ميگيرد. درخودکامگی.  در دستهای قدرت. کارخانه های اسلحه سازیسرنوشت در«
را  یغالب جهان امروز" قدرت" دقيقا، اهداف ، »... آيا خدا خواهد بود؟ خواهد ماند؟ . ما، در روی زمين، شکل ميدهيم

را ان سرمايه است که خداي. هبه کهکشانها کشاندسرمايه است که پای آدم را. نشاندرا جای خدا مي"  سرمايه.  "ميشکافد
. شد  مينیبود، خاکی و زبشر خدا هم که آفريدۀ . آسمان، زمينی شد، سرمايه درخودکامگی. هه خاکی کشاندکر ازآسمانها به
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دراين که : به صراحت ميگويد. راست رک و رو. ميداند کفراست، اما ميگويد.  يعت برنميتابدرميداند اين طعنۀ گزنده را ش
با اين  ،اهل عمائم. ، خدايی ست که ابزار شده در دست ارباب قدرت برای وحشت عوام»ماند؟  بود؟ خواهدآيا خدا خواهد «

را " خدائی"حرمت و تقدس ازلی . جهانيان بی آبرو کردند ر، کشوررا درمنظل ثروت های ملیبا چپاو موروثی ابزار ديرينۀ
که خلاف ، بيداری درجامعه را "تشکيک" بردن حس  با بالا . ندبی اعتبار کردمردم  باستانیخدا را در انديشۀ  . ندشکاند

ها از مردم، برنامۀ حوزوی کردن دانشگاه ها، زندان سانسور وخفقان، بگير و ببندها و پرشدن .ميل شان بود، به چالش گرفتند
شک  موجبه بالا گرفتن  عکس العمل حکومت گوياترين...   ...   کارگران و معلمين و هها، کشتار پنهانی معترضين دانشگا
دولت  ی نشدۀحادثۀ پيش بيندهه پيش، اين اوصياء دو. را برملا ميکند ملايانهراس که بيم ووترديد از باورهای بنيادی ست 

  .يشانی اثرش يادآور ميشودپرچپاولگران را د
  

برنامه .  ردميب ذره بين را با ديد انتقادی زيرابا گشودن حوادث آغازين رژيم، قدرت نوپنيز» چيرگی  و فرهنگ«دربخش 
درجلسه صحنۀ بازرسی شرکت کنندگان   .از جزئيات شروع ميکندده را، کشور که از طرف ملايان تصويب شفرهنگی 
  . ميدهدراشرح 

سری طاس، . نگهبانی، با اين معذرت، دستار ازسرش ميگشايد. حضرت مستطاب اسلحۀ شخصی خودرا تحويل ميدهد«
آنگاه اطراف ران و روی برجستگی های کپل وميان ...  سری پينه بسته، بيشتر سرها موی کوتاه شده با ماشين  نمره چهار 

  126ص »  .  ...  ميگويد خواهش ميکنم بفرمائيد نعلين ميرسد متواضعانه پاچه ها را دست ميکشد و وقتی به
موعظه ها و  بيشتر.  مطرح ميشودازاحاديث اسلاميست باهمان گويش منبری درجلسه  جملگی وزيران کهسخنان 

ن حکومت ارشاد جامعه به يک امت اسلامی دور ميزند، و درست همان احکامی ست که بعدها درزما دربارۀ پيشنهادات،
. دندکررفتن به حمام محروم از رازن ها. وز افعان را به خاک سياه نشانده رطالبان درافغانستان به اجرا درآمد  و مردم تير

های  قدرتبه دست . ری طالبان جهان را به فکرانداختسرو صدای وحشيگ  .سنگسار شدند بهانۀ لبخندی يا به جرم تحصيل
آن وقت بود که گفته شد طالبان، دست پروردۀ آمريکا وعربستان دولت حامی او . کرد وطنظامی آمريکا و دول ديگر، سق

اسامه بن لادن ازسرمايه داران اصلی بزرگ عرب تبعۀ سعودی يا يمن که برای مبارزه با قوای  کلدرمنطقه بوده و فرمانده 
و  ويرانی ، به" اسلام"حمايت آمريکا از نتيجۀ اين . شوروی درافغان، ازطرف امريکا برای نجات اسلام اعزام  شده بود

وزی و خوفم ازاين است که ر . افغانستان انجاميد که تا به امروز ادامه دارد بخش بزرگی ازکشور و نيروهای بالقوۀ  نابودی
به  ، همان برنامۀ حمايت طالبان را، در شکل ديگریروزنامه ها مثلا  برگزاريها ياخنباشد، روزگاری که شايد چندان دور

  ! بگذريم که خدا آن روز را نيارد؛ خيلی شيرتو شيرميشه! امام نسبت بدهند
ازدوره ديده که و مدير" معلم پرورشی" ملاقاتازدريک مدرسۀ دخترانه  صحنه ایبه ، چيرگی وفرهنگ بخش، درنويسنده 

روز با اخلاق مربيان ودانشن آموزان  که کاملا تا به آن آنها را بيشرمانۀرفتار . اشاره ميکند، اندکاملا دبش اسلامی  های
  :شنيدنی ست حضور معلم پرورشی، درسرکلاس درساولين روزدر اين گفتکوها .نا آشناست، مطرح ميکندمدارس 

معلم پرورشی به اشاره مدير روسری های يک يک را به شدت  ازبالای پيشانی تا روی چشم هريک فرو ميکشد وفرياد «
  :ش ايشان، يا حتی شاگردان اين کلاس بلکه درگوش همۀ دانش آموزان اين نسل سرميدهدخود را، انگار نه فقط درگو
حقا . فقط بلدين قرو غمزه بياين وموهاتونو بيرون بندازين! اصلاح نميشين! شماها همه تون فاسدين! اين چه وضع رو گرفتنه

ون بيرون باشه، کلاس رو اصلا منحل ميکنيم يک دفه ديگه، فقط يک دفه ديگه، اگريک تارموی يک نفرت! که ذاتتون خرابه
به  لبيکی اراين دختران زير!  ... فهميدين کره خرا... تونه همه تون دو ميريزيم بيرون تا برين همون خيابونايی که جا.

معلم پرورشی !  رو ببينهتا تار مو مردی اينجا نبوده تا دو. ما که خلاف شرعی نکرديم!  اعتراض ميگويد؛  خانم
تر فرو حظه ای خشم خود را از جسارت اين دخخانم مدير ازخشم به نقطۀ انفجار ميرسد اما برای ل...   برميدارد خيز

و سپس انگشتان دست راست را با همان آرامش ...  با لبخندی محيلانه به طرف او ميرود روبرويش ميايستد  . ميخورد
رد و سپس با حالتی مثل لاس زدن نوازش ميکند وآنگاه، با لحنی پيشين به زير چانه و روی گلوی دخترک ميکشد، نرم ميفش

نفرتش را . دخترک خودرا پس ميکشد!  آخه اين گلوی لخت ممکنه منوهم حالی به حالی بکنه درتقليد شهوت زدگی ميگويد
...   نم مدير فرياد ميزند خا! ...   بيرون ميريزد با صدايی پرازانزجار ميگويد  خانم قباحت داره؛ اين چه حرفائيه  که ميزنين

ر ور مدرسه بذاری تحويلت ميدم به پات رو هم اگه ازالان به بعد دو! اخراج! خفه دختر سليطه کتاباتو جمع کن برو بيرون
و پنهان  رک شرم و اشک  و کتاب و دفتررا زيرچادر جمعدخت...     بروگمشو  . زيادی نخوریکميته تا ديگه تو عمرت گه 

بگو داشتم ميدادم که اولياء  ...    ...    ...    خانم  به پدرو مادرم چی بگم؟  :  در، گيج، برميگردد وميپرسدميکند  و دم 
       144 -  46» !مدرسه سر رسيدن و مچم رو گرفتن

.  يرندچه کسی ميتوانند ياد بگ از، اصول تعليم و تربيت درست را جوانان : زمانی بود که در خانواده اين پرسش مطرح بود
ط  تربيت خانوادگی را اساس اين کار ايشر  البته. اکثريت پاسخ ها، به اتفاق آراء روی مربيان و معلم های مدارس بود

 که چه بايد کرد؟  وقتي » معلم پرورشی و مديران مکتبی«رژيم نوپای اسلامی با اين برخورد  مربيان   حال  در . ميدانستند
را  اطرق بدآموزی ه تهمت ميزند و بايد تعليم و تعلم را فراگيرد، با چنين زبان چارواداریاو  نظربه دختری که زير معلم،

درقم، که مهدی  بوده اند زن هااز قماش همان  ی تحميلی و بدآموزهامعلم ميکنم ،  اين قبيل يادش ميدهد،  من خواننده فکر
   .به آنها اشاره کرده است "ناتنی"در  یخلج
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که طبق معارف اسلامی، فضيلت و احترام والائی همپای   - چه زن و چه  مرد  –ر کرد يک معلم  راستی مگر ميشود باو
سخنان رکيک، بذر کينه و نفرت را دردل نوشکفتۀ  حقوق والدين برگردن شاگرد دارد، چنين وقيحانه تهمت بزند و با

  .ستندهمين دخترکان امروزی ه ،جوانانی  بکارد که ميداند،  مادران آيندۀ جامعه
آفريدۀ  زيبای  اينجا ميتوان هؤيت اين. و سخنان گزنده اش روشنبا افکار. روجا،  باز هم دراين جا حضور ملموس دارد

با . اما رنگ عوض نکرده. درگير قضايااست ومعلم . زن پرتجربه ايست روجا آّبديده و.  شناختخوشفکر اوصياء را ديد و 
معلم پرورشی  را نيک  مدير و ناظم  و . همان است که در گذشته بوده، شخصيت قائم.   تعويض رژِيم، عوض نشده
، به ويژه درمورد زنان  پندآموز اطرافيانو او دربارۀ نوکيسه ها درست و سالم داوری.  ست ميشناسد با گذشتۀ آنها آشنا

  : را توضيح ميدهد زيرچادررفتن زن ها روجا،  جالبنظر. است
زن چادری . تماعات حکومتی بازدارندازرفتن به خيابان و پيوستن به اج توانند زن چادری راشوهر وپدر امروز نمي...  « 

که، دقيقا به همين علت پايبندی به سنن مکتبی، ازآزادی های اجتماعی محروم بوده وجايی برای تفرج شخصی نداشته است، 
حکومت سنت پرستی بدوی . در راه حکومت گام بردارد –هم فال و هم تماشا   –امروز ميتواند قابلمۀ ناهار را بنديل کند و 

  155ص » .آزاد کرده است و خرافه پروری را
.  گسستن های آمرانه را حس ميکند . فرياد افتادن و شکستن و فروريختن ها را ميشنود.  اوصياء، در درون حوادث ميچرخد

را پاره ای از سنت های پوسيده س قرون متمادی، پبا تآسف وحيرت ناظر ويران شدن فرهنگی ست نوشکفته که در.  ميبيند
 در و ستسال، سال زن ا. درفاصله ای بعيد ازيادها برده بود و حکومت با هياهوی بسيار رجعت آنها را مقدس ميشمارد

اگر بی : "شعاری ديگراز راه تمثيل به بی حجابان ميتازد«. اعلام شده» بی حجاب، فاحشۀ رسمی« شعارهای حکومتی
  ." مدن است، پس خر هم متمدن استتحجابی 

  154ص » !پس واسۀ  اينا فقط خر پالاندار متمدن است: روجا به طعنه ميگويد 
  .شهرآويزان شده بردر و ديوار ، برعليه دانشگاه ی رنگارنگشعارها . سال، سال فرهنگ استو بعد، 

  »!دانشگاه نابود بايد گردد«
  »!دانشجوی طاغوتی نابود بايد گردد«

خروط تا ارتفاع م رمنی ست، گرداگرد هر برج چمن ميگردند  که خنشجويان، زنجير از گره های دست به هم بستهدا« 
. صدای سرود فرو ميخوابد. يزدلوله، به ناگهان ازهرسو بر ميخصدای رگبارگ...    ...   ...  ند سرود ميخوان. سينه

دريک لحظه فواره های آتشناک، ژوليده ...  ... برزمين ميخوابند  کوتاه زدانشجويان، لا به لای تيغه های علف و برجهای سب
کتاب و سند . بالا ميکشد. فرا ميگيرد  ان رميلولد و همه سطح ماهوری و برگ پوش چم چون گيسوی پريشان جنون، درهم
های مطنون و فرهنگزده  بفروشیکتا.  ود خوان از در بيرون ميروندچماقداران، سر...    .و سبزينه را تادل آسمان ميسوزاند

صص  » .جشن خون و خاکستر. چماقداران و مآموران، سيطرۀ فرهنگ سوزی را جشن ميگيرند.. و ضاله غارت ميشود
80 - 175  

  ی گرفتار در چنگال خونين استبداد، کشتار زندانيان سياسی،فرهنگاعتصابات و ناآرامی های دانشگاه، قلب تپندۀ جامعۀ 
ديگر جنايتهای هولناک رژِيم، از عمده ترين  گسترش استبداد مذهبی و دستگيری نويسندگان و ت،تعطيل فله ای مطبوعا

به اتهام  زير شکنجۀ بازجويان  که" قلمزن" رفتاری يک گ .ميکند  حمسائلی ست که اوصياء دراين بخش مهم کتاب مطر
  .شنيدنی ست متهم دردادگاه اشاراتی دارد که  فتگوی حاکم شرع وبه گ نقل ميکند ،را واهی به اعدام محکوم اش کرده اند

  : ويدحاکم شرع ميگ
  !ميتوانی از خودت دفاع کنی... « 

  دفاع ازچی؟
  !از خودت

  .اقامۀ دليل رفع اتهامی نامعلوم که برعهدۀ من نيست. شما بايد برای گناهم دليل بياوريد تا من دفاع کنم
  ل گفتيد حکم من اعدام است پس دفاع برای چی؟قلمزن با نيشخند ميگويد شما که او   ...  ...  

ص » !ولی به علت امتناع ازتوبه اول سيصد ضربه شلاق ميخوری و بعد تيرباران ميشوی! حاکم شرع تآييد ميکند بله اعدام
256  
شجويان ندا پاسداران اسلام باانبوه ريش ها يوزی به دست با چشم های دريده االله اکبرگويان بين . پيچيده خون دردماغشبوی 

ازنگاه  .گرفته اند ررا زير نظ دانشجويان حرکات آنها.  در وجناتشان پيداستهرزگی . چشم های خونگرفتهبا  ميچرخند، 
.  است  و نامطبوع فضای علم  و دانش برايشان سنگين.  دانشگاه را برنميتابندپيداست که  . کينه و نفرت ميبارد چماقداران

  .ها سرگرم اند ه حرکات زنددۀ آنها درهياهوهای بحث و جدل درسدانشجويان اما بی اعتنا ب
  .را با پيوندی تازه به جهان معاصر فرا ميخواند اوباشان ضد دانش باعمری پيرانه، عبوس اما متفکر،دانشگاه 

  :با اين حال ميداند که !  زندان و ظلمت بشری  و شکستن قلم ها . پايان اين بخش نيز خون است و سياهی
  259ص » .مزن ميداند که سيطره، سرانجام، محو خواهدشدقل«

  . شرح ميدهدونيهای هولناک اجتماعی را دگرگانقلاب و  شمه ای ازپيامدهای نويسنده،
 به شدت آسيبرا و رفاه تازه به دوران رسيده ها، فرهنگ اجتماعی  ثروت شکل گيری طبقات نويا با اخلاق نازل،با
  تبليغات اوليۀ حکومت، نوعی . سلامی درهم آميختمعارف ابا لمپنينزم. کردرپذي
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. ضه بدارندا قدرت وعقده های نهفته خود را عرقشريترين ومحرومترين طبقۀ جامعه ميدان ميداد تچراغ سبز بود که به 
همه سروصدای دراندک مدت معلوم شد که آن. همين ها بودند که به پشتيبانی حکومت، عامل بزرگترين فاجعه ها شدند

نيرنگ را علنا جزو سياست  اين فريب و ،آقای خمينی دريک مصاحبه ضعف ومستکبر فريب و خدعه ای پيش نبوده، ومست
آسيب پذيری پردۀ . دشنفرت بدل وريا، هالۀ مقدس مذهب به کينه و رواج فرهنگ دورويیدراثر .اعلام کردهای روز خود 

  .به کنار زد مذهبی راباورهای 
  
  

   يزعشق و ست
يک خانواده صيل کرده و هنرمند، نمونه ای  اززنی زيبا، تح نقشروجا در از رخ برميکشد و اين فصل پردهاوصياء در

کمال زن ايرانی   به روافکار –را طبقاتقشری از  البته -با الگو قراردادن سرگذشت  او،   .معرفی ميکند را متوسط شهری
باگذشتن  خواننده کهو، . و روجا سخن ميگويد ۀ خود های عاشقانراز از  بخش است که ينمدره. ميدهد  را توضيح

فضائی  به ،بود به  ناگهان،  دريچۀ تازه ای به رويش گشوده ميشود دراندوه و دلهرۀ خشونت  فرو رفته برگهای پيشين،از
دانش  ه بمسلط  چهرۀ هنرمندانۀ  نويسنده ای بارهگذراين تغيير  در.  فلسفه پا ميگذاردعشق، و هنر ومطبوع ازدنيای 

 هنرهای تجسمی های گوناگون با سبک. نيک ميشناسدرا  که موسيقی و نقاشی حقوقدانی. اوصياء آشنا ميشود شناسیزيبا
  .روانکاوی که استادانه به تحليل مينشيند. ميکند نقد را جاوتابلوهای ر. آشنائی دارد

    .ميرسد» پنجره«نوبت به تابلوی .  سرگرم ميشود يشاو به تماشای تابلوهاديداری با در. نقاشی ميکند روجا
ميان  متن اصلی نقاشی از . به درون روجارو به واقعه ای پيشين و پنجره ايست  پنجره ايست. پنجره داستانی آشنا دارد«

   298ص   »دهانۀ حفره ای به چشم مياِيد
   :حرف ميزند  جا آفريدهوای که ر پنجره

زن کارگری که دوست  و بعد توضيح ميدهد که.  ...  نۀ گروهی يادت نيستادرگفتکوی آن دو روجا ميگويد تهاجم به خ
پاسداران با وسايل .  زمندگان، به تله افتاده اندردر يکی ازطبقات بالا، عده ای از . در اين خياطخانه کارميکند  روجا است

 است حرکتدربا آنها ميگردد،  ومنی جوانان رزمنده، دنبال محل ازن که درکنارکرده، لوله باران مجهزرزمی ساختمان را گ
تابلوئی . ، تابلويی ديگر درذهنش ميآفريندنويسنده با تماشای تابلو.  در خود فرو رفته عاطفه و عشق ومهر با احساسی از  ،

  : زيبا وتحسين برانگيز
طی پوشانيده و اينک زن، درحس نهفتۀ جوانی خود، به لباس سفيد عروسی مينگرد که نا تمام برتن يکی از مدل های خيا«

گلی دردست . لباس سفيد را ميپوشد. درخاموشی لحظه ای و فرار، چلچراغ ذهن را روشن ميکند. بر زمين غلتيده است
. اما نميتواند لبخندی در تصوير خود بنشاند. و بازو دربازوی جوان مياندازد و صورت خود را  درآينۀ  عقد ميبيند  ميگيرد

و به قاب آينه نيمگرد که  !"حيف، ديگه روشن نميشه"از ذهنش ميگذرد که . غ را درخود فرو ميکشدچلچرا آينه باز ميشود و
به تدريج محو ميکند و فضايی سياه برجای . ميلرزاند. را با خو و درخود بسط ميدهد کش ميآيد، ازهم بازميشود، تصويرها

لباس سفيد،  اما، دامن ميگشايد، در فضای خالی بال . عدخود ميبل ميگذارد که آخرين نقش درهم شدۀ چهرۀ او و جوان را در
  308ص »  .خيز برميدارد و گوشۀ آن را ميگيرد و به سوی خود ميکشد. زن ميترسد که از پنجره پرواز کند. ميزند 

مؤلفه ازای زنده صحنۀ  ت، نائل آمد  وآنچه  دربالا اشارت رفمکاشفۀ به  نگاه، و احساس قوی ميخواهد که با تماشای تابلو،
 زن در کشف حس گذرایميشود که با  زمانی آشکارهنرمندانۀ  نويسنده،  توانائی. نمودتفسير تعبير ورا  نۀ هنریگاهای چند 

گلوله باران پاسداران شريعت، درجدال مرگ و زيرلحظاتی که  -  آن هم در، ،وعشق به زندگی  هتبيين آمال سرکوفت شد
    .دادن  استقامت مردم را  توضيح روايت و  های سياهل وقايع تاريخی سا  -  هستند زندگی

نويسنده با ضميراول اينکه . پنهان ماندهنکته ای که  . قهرمان داستان چه کسی استيست معلوم نکه نيز گفتن دارد اين 
خودش که بازتاب انديشه های  بودارصلاح درآن ديده سخنان  شايد . خود اوصياستراوی  ، به احتمالشخص سخن گفته

   .، به کس ديگری  وا نگذاردميباشد را
   :باخود ميگويد يیدرگفتگو نجات مييابد ويک حملۀ ناگهانی پاسداران رژِيم، ازمرگ بالاخره همو، يعنی قهرمان داستان، در

. ميکشندرند وردمان را با سبعيت تمام ميداگرچه با حيوانی ترين خوی انسانی م. نميدانم"  سباع"من اما حاکمان را از ...  « 
ييده جهلی ميدانم که درطول تاريخ ريشه دارد و فقری که درطول زندگی امکانات رشد فرهنگی را زا حکومت جهل رامن 

کينه و نفرتم همچنان فراگير است اما . سوزانده است و بهره ای که آگاهانه از جهل برای تثبيت قدرتی مطلقه گرفته ميشود
  351ص  » .برسر آن ببازم –به خيره   –را  جان خود هرچاگ. کشتن ديگران را وظيفه نميدانم

اندک هستند . دريافت آشنا شد و وسعت ديد اورانويسنده باعمق فکروانديشۀ آزاد  ،شکافتبايد را و سنجيده اين سخنان پرمغز 
قانع متهم،  حذفاز متربه ک ،موارد، با توسل به انتقام گونهمدعيان آزادی و آزاديخواهی که دراينزخيلی ادرزمانۀ ما، 

نلسن ماندالا، نمونۀ بارز اين بزرگواری بود   .اوصياء را بايد ارج نهاد تسامح آينده نگری و پرورش روح گذشت و .ميشوند
  .مودت وتفاهم تبديل کرد بهتاريخی، فاجعۀ بزرگ ملتی را بايک اعلاميۀاوج قدرت  درقرن حاضر که در

  : است که ميگويد، براين باوررژِيمخشونت های ازاوصياء، با احساس خطر
» .تصورنميکنی که هرکاسۀ سری را که حکومت متلاشی ميکند، فکر درونش را، برای القاء به ديگران، بيرون ميريزد«

369   
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. ست و نابودی استبداد مذهبی رفاه عمومی و شکستن سد سانسور و خفقان ،"آزادی" ،فکر درون کاسه سرمخالفين حکومت
ست که فکري دراين بسترو .  ر ميشودگسترده ت ای بيشتری متلاشی شود، افکار آنها هم به همان اندازههرقدرکه سره

   .فروپاشی استبداد مذهبی فراهم ميشود
حکومت برای  سرمايه گزاری های جنون آميز. آينده را پيش بينی ميکند  .بيرون ميريزدرا  اهداف رژِيم خميرمايۀ، نويسنده

ذکری درميان  ؛  بی آنکهاش  -طالبانی افغانی  -شيعی  -  هم ازنوع وسايرمناطق عقب ماندۀ جهان آن اسلامی کردن ايران
    :و برداشت تجربی ميگويد  حس قویبا ، برميشمارد؛باشد

    374» .ها می آيند بايد ماند و ديد که مردم باز کی، از پشت درهای بسته به خيابان«
تجربه های  ميتواند  ازخود خرد  و با هوش و فراست. اشد يا پيشگوجادوگرباشد، رمال ب کسیلازم نيست 

اين  .درمقابل زوروستم بايستد .راه بردارد ازسر وموانع را. بد وخوب را تميز دهد. خدا وابليس را بشناسدزندگی،خيروشر،
آنکه راه . ورش ميدهدپر قرون وسطائی را دردامن خود آنکه فرهنگ جهل .به رهبر ومشاور وکارشناس نياز ندارد ديگر

فراموش ی مردگان بيگانه، پوسيده دراعصاررا درکوره راه های بهشت و دوزخ ميجويد، آنکه درسوگواررستگاری مردم 
، عقلش بايد برسد که درسيطرۀ باز و گسترۀ  دانش جهان امروزی، را به مسلخ ميفرستد شدۀ تاريخ، هؤيت عقلائی خود
   !های بشری نيستمان دردراحاديث و نصوص مذهبی؛ د

  
بوی آرمانگرائی ازآن به مشام  اندک فضايی که در  ،»دايره ای باز«در  خود را پيام اصلی" غريبپرسه درديار"نويسندۀ 

  :ميرسد، افق های تازه ای را درچشم انداز خواننده ميگشايد
می دانم . دار فردا خواهد رسيد و به سامانکه اين کابوس، اين دود، اين ديروز، به روشنان بي اينک به روشنی ميدانم. ميدانم«
انسان درسادگی خود، ! ه چيزی از درون خواهد ترکيد و طرحی تازه درخواهد ريخت، تاريخ نميخواهد، شايد انسان هستک

 از. جداز حرف به سرميآيد و کردار را ميسن. انفجاری به انفجار ديگر ميرسد ميترکد و از غسرانجام از ستم و پلشتی و درو
  378ص» .به  واقعيت روز ميرسدوعدۀ بهشت و وعيد جهنم  

. ثارش را بشناسندآظلم  و ستم و  .گلاويز شوند ستمگران تا، با.  ش، به ميدان ميکشاند انسان را درنهايت سادگی نويسنده،
بدون تجربه ، هوش وخرد. درکوران تجربه ها صيقل ميخورد قدرت وتوانائی خرد انسان،اطمينان دارد که . تجربه کنند

  :گويدمي. کارآئی مثبتی ندارد
هموست که . گيری عقل تجربیبه کار آزمايشی بزرگ و تجربی درهستی،"  رکدميت غانجام  از ستم و پلشتی ودروسر" 

  .پوچی وعده ها را واقعيت ميبخشد
خدايی . کستنی، جا به  جا شدنیو آنچنان که ميشود، ترد و ش»   تشته اند"آن يک ميگويد  نيز آن چنان که " خدايان... " «

چيزی در درون است که از ورای گلوله ها و ...   کليت انسان است و وسعت جهان آن، . ميميرد و خدايی ديگر ميزايد
انسانی که به بردگی درآمده باشد خدا را نيز،  آنگاه که خود . شعارها، گزافه ها و خرافه ها، خدا را نيز به ستيز ميخواند

ندارش را با ذره های خاک در پبلندای موهوم عرش برفراخنای خاک فرو ميکشد و اندام های  فرمان ميراند، از کامه براو
  379 - 80 ».ميآميزد

حاکم همه را به . عشق و خنده حرام است. ظلم وستم بيداد ميکند.  سايه انداخته زندگیچتر سياه و ظلمانی مذهب، در سراسر
حاکم فرياد  زنی درمراسم سنگسار . شده سرنوشترقم زن  خشونت،. پهن شدهر بالاسر مردم شلاق و شمشي.  است بند کشيده
  :  ميکشد

  » .سنگها نبايد آنقدر درشت باشد که آنا هلاک کند«
  . جان مردم را گرفتن برای حاکم شرع لذت بخش استذره ذره کاندن، قطره قطره مزۀ مرگ را چ

.    همچنان در کارند ميرانندگان. نفس ميافتدزحاکم  ا.  د و خون شيار ميکندسنگ درچهرۀ زن زخمی از پس زخم ميکار« 
ن و ز. و عشق يگانه اهی و مرگ يگانه ميشوند؛ مرد و زنسنگ و باروت و سي. مرگ در زندگی توفان ميروياند...  ... 

انسان را وهمچنان زنده ميداريم  روجا و زنها، و من و مردها؛ ميرندگانی زنده به عشق که ميرانده ميشويم  زنده؛ عشق و
صحرا .  ...   ميرانندگان ارنفس افتاده اند...  آب آسمان را ميشويد، زمين را بارور ميکند .   ...    ...    درتوفان و مرگ

کيه تمن از پشت آوار گرد و دود و آتش و گوگرد، در پس پردۀ آب، . رنگ باغ ميگيرد و رنگها درآبی جوی جاری ميشود
که الان  غزال به شاهين ميبرم و دل را به نرمی عاطفه ای ميسپارم زستواری چنار ميدهم برابر گلبوتۀ اقاقی و نگاه را ابرا

پيوند جان و انديشه را درحرمت انسانی را درشا دی سبزينۀ برگی که . شناسايی های بی زمان زيبائی درون را ميسرايد 
   412 - 408صص »  ...زی خواهد روييد از من نثار رهگذری ور

  :که و سرانجام اين
هجوم خزيدۀ . ستا زوال سستی رو به دست حکومت درحالبه سوگواری فرهنگ مردمی نشسته که پايه هايش به  اوصياء،

ملايان .  با سازماندهی مجهز چشمگيراست اسم گذاری ها و تغيير چهرۀ نهادهای رسمی دولتمردان حوزوی دراين بستر،
ننگينی ها .  يرايه های مذهبی  چنان آرايش عوام پسندانه ای داده اند که ازهيچ بيگانۀ مهاجمی ديده نشدهاعمال خود را با پ

کاری که  از اجنبی سر نميزند، کم .  درکمال وقاحت به دم اسلام ميبندندجعليات را حدسيات و. مايۀ فخر ومباهات شان شده
اجرو جزا،  خير ! نه.  م وصل کنند، تا اجربيشتروبهتری نصيبشان گرددمانده که تمدن گذشتۀ اين مردم را به دين مبين اسلا

به اين سهولت، تجاوز و چپاول را مجاز . دناگر بود و اعتقادی داشتند، به اين راحتی آدم نميکشت! و شری نبايد در کارباشد
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مطامع و ايض دينی را وسيلۀ احکام و فر: همهمتراينک. درزندانها، جوانان مردم را قتل عام نميکردند. نميدانستند
با تصوير ! رستاخيز و جهان بعد از مرگ را نزد عوام  بی اعتبار نميکردند معاد و  .سودجوئيهای مادی خود، قرار نميدادند

را  اين شيادی های کم نظيرحکومت دينی ست، که نويسنده با دل سوخته و زبانی آميخته به مفاهيم فلسفی، دگماتيسم شيعی
گزنده ممنوعيت خنده وعشق را به باد انتقاد ميگيرد، اعتياد به گريه و ندبه وعلاقۀ  بيهودۀ  با لحنینه، به طع . ندبرجسته ميک

نگرانی خود را از وحشت وخفقانی که جامعه را به  قهقرای . مردم هميشه گريان را به  سنن پهلوانان پوسيده يادآورميشود
  . دينی ميبرد، پنهان نميکند

  
با نگاهی مهربان دست دردست روجا، هردو زيبا و . درخيال، پشت پلکهای باز، اوصياء را ميبينم. ی بندمکتاب را م 

اما، سايۀ .  بهت زده خيره ميشوم در امتداد نگاه خالی ام غايب ميشوند. باطراوت، نوراميد، در چشمان روشن هردو تابان
  . او درذهنم لانه ميکند وپاکی طرحی ازنجابت

   
   
  


